
معنای بصیرت
بصیرت یعنی شـناخت زمـان، شـناخت نیاز، شـناخت 
اولویت، شـناخت دشـمن، شـناخت دوسـت، شـناخت 
وسـیله ای کـه در مقابـل دشـمن باید بـه کار بـرد؛ این 
شـناخت‌ها؛ بصیـرت اسـت. همیشـه بـا یـک سالح 
نمی‌شـود مبـارزه کـرد. در همـه میدانها با یک سالح 
نمی‌شـود رفت. کدام سالح را به کار بیندازیم؟ دشـمن 

کجاسـت؟ )1393/9/6(

تنها توصیه؛ بصیرت
اگر مـن بخواهم یک توصیه به شـما بکنـم، آن توصیه 

این خواهـد بود که بصیـرت خودتـان را زیاد کنید.
بصیـرت... بلاهایـی کـه بـر ملت‌هـا وارد می‌شـود، در 
بسـیاری مـوارد بر اثـر بـی بصیرتی اسـت. مـن مکرر 
این جمله امیرالمومنیـن را به نظـرم در جنگ صفین در 
گفتارها بیان کردم که فرمـود:» ألا و لایَحمِلُ هذا العَلمَ 

بـر«.    )1388/5/5( الّ أهـلُ البَصَر و الصَّ

بصیرت به مثابه ابزار
مقـام معظـم رهبـری بـا تشـبیه صحنه‌های سیاسـی 
به جبهـه‌ی جنگ، بصیـرت را بـه مثابـه ابـزاری برای 
شـناخت دشـمن می‌دانند. ایشـان می‌فرماینـد: »ىكي 
از كارهـاى مهـم در عمـل نظامـى، شناسـائى اسـت؛ 
شناسـائى از نزدكي كـه زميـن را بروند ببينند: دشـمن 
كجاسـت، چه جـورى اسـت، مواضعش چگونه اسـت، 
عوارضش چگونه اسـت، تا بفهمند چـه كار بايد بكنند. 
اگـر كسـى ايـن شناسـائى را نداشـته باشـد، ميـدان را 
نشناسـد، دشـمن را گم بكند، يـك وقـت مى‌بينيد كه 
دارد خمپـاره‌اش را، توپخانـه‌اش را آتـش مي‌كنـد بـه 
طرفـى كـه اتفاقاً ايـن طـرف، طرف دوسـت اسـت نه 
طرف دشـمن. نمي‌داند ديگـر. عرصه‌ی سياسـى عيناً 
همين جور اسـت. اگر بصيرت نداشـته باشـيد، دوسـت 
را نشناسـيد، دشـمن را نشناسـيد، كي وقـت مى‌بينيد 
آتش توپخانـه‌ى تبليغات شـما و گفت و شـنود شـما و 
عمل شـما به طرف قسـمتى اسـت كـه آنجا دوسـتان 
مجتمعند نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد؛ در شناخت 
دشـمن خطا نكنيم. لذا بصيرت لازم اسـت؛ تبيين لازم 

اسـت.« )1388/5/5(

بی شـک اهمیت شناسـایی دشـمن و بـرآورد امکانات 
و پیش‌بینـیِ صحیـح حرکت‌هـای آن در دوران فتنـه 
دوچنـدان می‌گـردد چراکـه »در حـوادث فتنـه گـون 
شـناخت عرصه دشـوار اسـت، شـناخت اطـراف قصه 
دشـوار اسـت، شـناخت مهاجم و مدافع دشـوار اسـت، 
شناخت ظالم و مظلوم دشـوار است، شـناخت دشمن و 

دوسـت دشـوار اسـت.«     )1388/6/14( 


به نظر رهبر عاليقدر، دوران دشـوار هر انقلاب آن دورانی 
اسـت که حق و باطـل در هـم ممـزوج می‌شـوند و غبار 
فتنه فضـا را پرمی‌کنـد. در چنیـن فضایی ابـزار بصیرت 
به عنـوان یـک چراغ مه‌شـکن یـا یـک قطب‌نمـا افراد 
جامعه را هدایت نموده و آنها را از قدم گذاشـتن در بیراهه 
بازمـی‌دارد. معظم‌لـه معتقدنـد: »بصيـرت وقتـى بـود، 
غبارآلودگـى فتنـه نمي‌تواند آنهـا را گمـراه كنـد، آنها را 
به اشـتباه بينـدازد. اگر بصيـرت نبود، انسـان ولـو با نيت 
خوب گاهـى در راه بد قـدم مي‌گـذارد. شـما در جبهه‌ى 
جنگ اگر راه را بلد نباشـيد، اگر نقشـه‌خوانى بلد نباشـيد، 
اگـر قطب‌نمـا در اختيار نداشـته باشـيد، كي وقـت نگاه 
مي‌كنيد می‌بينيد در محاصره‌ى دشـمن قـرار گرفته‌ايد؛ 
راه را عوضى آمده‌ايد، دشـمن بر شـما مسـلط مي‌شـود. 

اين قطب‌نما همـان بصيـرت اسـت.«     ) 1388/7/15(


اما در صورت فقدان ایـن ابزار، رزمنـدگان نمی‌توانند به 
خوبی از عهده‌ی شناسـایی دشـمن برآیند و لذا به ورطه 
شـک و تردید فرومی‌افتند. ایـن همان آفتی بـود که در 
جنگ صفین به جـان شـماری از سـربازان بی‌بصیرت 
سـپاه امیرالمؤمنین افتـاد و رهبر انقالب در توضیح آن 
می‌فرماینـد: »در روايت دارد كه آمدنـد خدمت حضرت 
و گفتند: »يـا اميرالمؤمنين ـ یعنى قبول هم داشـتند كه 
اميرالمؤمنين اسـت ـ انا قد شـككنا فى هـذا القتال« ما 
شـك كرديم. ما را بـه مرزها بفرسـت كه در ايـن قتال 

داخل نباشيم!«  ) 1388/7/2(

دو فاکتور پیروزی
رهبر معظم انقلاب مؤلفه‌ بصیـرت را در کنار مؤلفه‌ صبر )به 
عبارت دیگر، بیداری و پایداری( به عنـوان دو فاکتور اصلیِ 
غلبه بـر دشـمن و رمز پیـروزی انقالب اسالمی معرفی 
می‌کننـد. ایشـان معتقدنـد: »آن‌چـه امـام بزرگـوار و ملت 
شـجاع ما را در راه این مبارزه‌ی بزرگ موفـق کرد، بصیرت 

و صبر بود. مقاومتی همراه بـا بصیـرت«.     ) 1370/3/14(


جالب اینجاسـت که رهبر انقلاب فقدان ایـن دو فاکتور 
کلیدی را سرمنشـأ تمامی مشـکلات و ابتلائات جوامع 
بشـری می پندارند و می‌گوینـد: »تمام مشـكلاتى كه 
براى افراد يـا اجتماعات بشـر پيش مى‌آيد، بـر اثر ىكي 
از ايـن دو اسـت: يا عـدم بصيرت يا عـدم صبر. يـا دچار 
غفلت می‌شـوند، واقعيت‌ها را تشـخيص نمـى -دهند، 
حقايق را نمـى فهمند، يا بـا وجود فهميدن واقعيـات، از 
ايستادگى خسـته مى‌شـوند. لذاسـت كه به خاطر ىكي 
از اين دو يا هـر دو، تاريخ بشـر پر از محنت‌هـاى بزرگ 
ملت‌هاسـت؛ پر از غلبـه زورگويـان عالم بـر ملت‌هاى 
ضعيف ‌النفـس و غافل اسـت. ده‌ها سـال گاهى صدها 
سـال كي ملت مقهور سياسـت كي جهانخـوار و كي 
قدرت بزرگ بوده اسـت.  چرا؟ مگر اينها انسـان نبوده-

اند؟ بلـه انسـان بوده‌اند؛ لكين يـا بصيرت نداشـته اند يا 
اگر بصيرت داشـته ‌اند، در راه آن آگاهـى خود، فاقد صبر 
لازم را بوده انـد؛ يعنى يا بيدارى نداشـته اند يـا پايدارى 

نداشـته‌اند.«    )1377/8/12(


به زعم رهبـر فرزانه دو فاکتـور صبر و بصیـرتِ ملت‌ها 
همـواره در معرض هجمـه اسـتعمارگران و کانون‌های 
قـدرت جهانـی بـرای اسـتمرار سـیطره‌خود قـرار دارد: 
»امـروز هـم در دنيـا كسـانى كـه در رأس قدرت‌هـاى 
سياسـى زورگو و مداخلـه ‌گـر يـا در رأس كمپاني‌هاى 
اقتصادى يا در رأس دستگاه‌هاى سرطان‌گونه تبليغاتى 
و شـبكه‌هاى عظيم سـودجوى تبليغات قرارگرفته‌اند، 
از طريـق كيـى از ايـن دو خصوصيت بـر ملت‌ها حكم 
مى‌رانند و زورگويـى مى‌كنند. يا سـعى مى‌كنند ملت-

ها را در غفلت نگه دارند و بصيرت آنهـا را از آنها بگيرند، 
اگـر هـم نتوانند به طـور كلـى از آنهـا بصيرت را سـلب 
كنند، در يـك مورد كه كي مسـئله‌خاص که برايشـان 
مهم اسـت، سـعى مى‌كنند بيـدارى ملت‌هـا و بصيرت 
انسـان‌ها را در آن جامعه سـلب نمايند يا آنها را دچار بى 

صبرى كننـد.«   )1377/8/12(

بصيرت و لزوم وجود شاخص
بـدون ترديد كيـي از ملزومـاتِ بصيرت داشـتن، وجود 
شـاخص و معيـار اسـت. يعنـي بايد شـاقول يا سـنگ 
مَحَكي وجود داشـته باشـد تا افـراد در هنـگام مواجهه 
با حـوادث و پديده‌هـاي گوناگـون بتوانند با اتـكا به آن 
بـه تحليـل و تخميـن اوضـاع پرداختـه و مواضـع خود 

بصیرت
از نگاه مقام معظم رهبري
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را مشـخص كنند. به 
عبـارت ديگـر لازم 

اسـت الگـوي ثابتـي 
وجـود داشـته باشـد تا 

راهنماي عمـل قرارگيـرد و درسـت را از نادرسـت 
متمايز سازد. البته در شـرايط عادي كه فضا شفاف 
و خطـوط پررنگ هسـتند، شـايد نياز به شـاخص 
چندان احسـاس نشـود و همـگان اعـم از عـوام و 
خـواص بتواننـد راه را به سـهولت پيدا كننـد. اما در 
شـرايط فتنه‌گون و در فضاي مه‌گرفته‌ي سياسـي 
و اجتماعي كه صفوف و جبهه‌ها آشـكار نيست، در 
صورت فقدان شاخص معتبر بسـياري از افراد حتي 

خـواصِ مُبـرّز دچار لغـزش خواهند شـد. 
كيي از شاخص‌هاي راهگشايي كه رهبر انقلاب 
به تأسي از امام علي معرفي مي‌كنند، سنجيدن 
افراد با حق و پرهيز از سنجيدن حق با افراد است. 
  ايشان مي‌گويند: »همان‌طور كه اميرالمومنين
جالِ« با چهره‌ها  فرموده بود: »لا يُعرَفُ الحقُّ باِلرِّ
نمي‌شود حق را تشخيص داد. كي چهره‌ى موجه، 
محترم است، مورد قبول است، مورد تكريم است؛ 
اما او نمي‌تواند شاخص حق باشد. گاهى چهره‌ى 
موجهى مثل بعضى از صحابه‌ى پيغمبر راه را عوضى 
مي‌روند، اشتباه مي‌كنند. بايد حق را شناخت، بايد راه 
را تشخيص داد تا بفهميم اين شخص حق است يا 
باطل. هر كه از اين راه رفت، حق است؛ هر كه از راه 
حق نرفت، مردود است. حق را بايد شناخت... امام 
)ره( كسى كه پدر همه‌ى اين جريان بود، حق حيات 
به گردن جامعه و اين حركت عظيم داشت، فرمودند: 
اگر من از اسلام جدا شوم، مردم از من رو برخواهند 
گرداند. شاخص، اسلام است؛ شاخص، اشخاص 

نيستند.«   )1389/8/3(
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